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  naslfarda درباره سینمایی »هزار تو«

 در فراغ فرم

»هزار تو« اثر »امیرحسین ترابی« فیلمی 
به‌غایت ضدسینماست که نه فرم می‌شناسد 
و نه محتوا. این اثر به کمک تعلیقِ چه شده 
است، توانسته مخاطب را سردرگم لابه‌لای 
چرایی‌ها و چگونه‌ها نگاه دارد؛ اما هرگز نه 
خود می‌تواند پاسخی برای پرسش‌ها باشد 
و نه جایی برای حــدس و گمان مخاطب 

باقی گذاشته است.
 تبعید

غیبت غیرمجاز )نهســت( محتوا 
لابه‌لای نظام سینمایی »هزارتو« موجب 
شد این کلمه را برای فرم فیلم انتخاب کنم. 
البته که مخاطب خود نیــز بهتر می‌داند 
هدف اولیه ســینما، ســرگرمی به مثابه 
آموزش و تجربه است و دیگر لازم به تذکر 
منتقد ندارد؛ اما بایــد اذعان کرد که نظام 
انباشته شده در این اثر ویژگی‌های یک فیلم 
کوتاه را به دوش می‌کشد و چنین تجربه‌ای 
مسلماً برای سالن‌هایی به وسعت دو ساعت 

غیر قابل بخشش است. 
ویژگی غیبت چرا و چگونگی در فیلم نامه 
از جملــه مهارت‌های »طــا معتضدی« 
نویســنده این اثر به شــمار مــی‌رود؛ اما 
این ویژگی‌هــا مانند ســتون پنجم علیه 
محتوا و فرم برخاســته و مخاطــب را به 
‌دنیای قبل از ورود به ســالن سینما تبعید 

می‌کند.
مسیر قرمز

بــه لحــاظ بــازی و بازســازی 
شخصیت‌های فیلم‌نامه کارگردان در عین 
هوشــمندی ضعیف و دســت‌پاچه عمل 
کرده اســت. درواقع می‌تــوان این‌گونه 
برداشت کرد که کارگردان در برابر چنین 
فیلم‌نامه‌ای تسلیم شــده و چیز اضافه‌ای 
از خود بــروز نداده اســت. فیلــم قبل از 
آنکه به یک اثر بصری- ســینمایی تبدیل 
شود شــبیه به فیلم‌نامه‌هایی صرفاً برای 
خوانش اســت کــه ارزش آموزشــی نیز 
ندارند. اگر کمی به گذشته نگاه بیندازیم، 
می‌بینیم کــه داســتان کوتاه »مســیر 
سبز« اثر »اســتفن‌کینگ« چگونه به یک 
اثر ســینمایی توســط »فرانک‌دارابنت« 
تبدیل شده و نمونه سینمایی مثال‌زدنی 
از خود به جای گذاشــته است. این اثر نیز 
قابلیت‌های اندکی برای تبدیل شــدن به 
فیلم »کالت« را در خــود دارد، اما هرگز 
نمی‌توان با ساختار فیلم‌سازی در کشورمان 
از چنین ایده‌هایی نتیجه دلخواه به دست 
آورد. مسیر اشتباهی فیلم‌سازی و ارتباط با 
مخاطب در کشورمان در حال تبدیل شدن 
به یک معضل اجتماعی- فرهنگی است و با 
چنین آثاری، شک و تردید اجتماع نسبت 
به فرهنگ و ازهم‌گســیختگی آن افزایش 

خواهد یافت.
عدم ادراک

شهاب حسینی و ساره بیات، پس از 
»جدایی نادر از سیمین« هرگز به یک زوج 
ســینمایی تبدیل نخواهند شد مخصوصاً 
در این اثر که بازی ایــن دو به مراتب روبه 
افول فرهنگی و نه الزاماً تکنیکی می‌رود. 
تعهد بازیگر نسبت به شخصیت فیلم‌نامه 
باید به اندازه‌ای باشــد که مخاطب از آن 
احســاس رضایت کنــد و مخاطب اصلی 
بازیگر هرگز قشــر منتقد ســینما و تئاتر 
نخواهد بود. متاسفانه در این اثر مجموعه 
بازیگران به غیر از غزال نظر که کوشــش 
مناســبی برای به وجود آوردن شخصیت 
متناســب از خود بروز داده است، ارتباط 
احساسی معقولی برقرار نمی‌کنند. ساختار 
تصویربرداری و میزانسن نیز معنای بصری 

و معمایی دقیقی با فیلم‌نامه ندارد.
فیلم با گم شدن بچه آغاز می‌شود و خرده 
پیرنگ‌های فراوانی که هرکدام به تنهایی 
می‌تواننــد پیرنگ اصلی یــک فیلم‌نامه 
باشند را نمایان می‌کند و با کشف دوربین 
جسد بچه در یک سوله دورافتاده، به پایان 
می‌رسد. درک نادرســت ضدپیرنگ‌ها در 
فیلم‌نامه از ســوی کارگــردان و برقراری 
ارتباطات تکنیکی بیش از اندازه از ســوی 
فیلم‌نامه‌نویس، دســت به دست هم داده 
اســت تا این اثر برای همیشــه در ذهن 
مخاطب مجهول باقی بماند. چیزی فراتر از 
آثار »فرهادی« که نه آن هوشمندی اندک 
را دارد و نه جذابیــت تردید را به خوبی به 

نمایش گذاشته است. 

نقد

»جامعه توده‌ای« از منظر جامعه‌شناختی 
در برابر »جامعه مدنی« قــرار می‌گیرد؛ 
بررسی شــاخصه‌های این دو نوع جامعه 
و پیامدهــای فرهنگی و سیاســی آن‌ها 
نیازمند تحلیلی جامعه‌شناختی است. به 
این بهانه خبرگزاری مهر در قالب پرونده 
»فرهنگ عمومی در جامعه توده‌ای« سراغ 
»سعید معدنی« جامعه‌شــناس و استاد 
جامعه‌شناسی دانشگاه رفته است تا تحلیل 
او را از وضعیت فرهنگی جامعه ایرانی که در 
سال‌های اخیر به وضوح نشانه‌ها و نمادهای 
یک جامعه توده‌ای را از خود نشــان داده، 
جویا شــود. این مدرس دانشــگاه هم به 
پیامدهای احتمالی توده‌ای شدن جامعه 
در عرصه سیاست پرداخته و هم وضعیت 
فرهنگی در چنین جوامعی را، با تاکید بر 

جامعه امروز ایران بررسی کرده است.
پرونده »فرهنگ عمومی در 
جامعه توده‌ای« با تاکید برنقد 
ســاختاری رفتارهای  تــوده‌وارو 
یک‌دســت‌کننده در جامعه ایرانی 
منتشر می‌شود و بیشتر هم ناظر به 
سبک زندگی طبقه متوسط شهری 
درایران اســت؛ این نقــد می‌تواند 
حوزه‌های مختلفی را در بربگیرد از 
حوزه‌های فرهنگ وهنر و دین بگیرید 
تا سیاست و مســائل اجتماعی و.... 
آنچــه برای مــا اهمیت داشــت 
فرایندهــای  یک‌دست‌ســاز و 
سطحی‌کننده و غیرانتقادی موجود 
درهمه این حوزه‌هاست که درکل از 
جامعه ما چیزی ساخته که می‌توان آن 
را به عنوان »جامعه توده‌وار« خوانش 
کرد. به عنوان یک جامعه‌شناس تا چه 
حد با این تحلیــل ازجامعه ایرانی 
موافقید و مناسباتی که موجب بروز 
چنین وضعیتی شــده ازنگاه شما 

چیست؟
بایــد جامعه ایــران را با درنظــر گرفتن 
تحولاتــش درطول تاریــخ ببینیم وفهم 
کنیم. از زمانی که ما وارد فضای موســوم 
به مدرنیته شــدیم و اتفاقاتی که درپس 
این اتفاق رخ داد، تقریباً جامعه توده‌ای یا 
توده‌وارهم درایران به وجود آمد. به نوعی 
اوج این پدیده را می‌توانیم همزمان با بروز 
»اصلاحــات ارضی« درایــران بدانیم. در 
اصلاحات ارضی، جامعه روستایی متحول 
شد و کم‌کم جامعه شهری به وجود آمد؛ 
بعد جامعه توده‌ای وتوده‌واربه طورهمزمان 
با این پدیده شکل گرفت، زیرا وقتی افراد 
ازنهادهای ســنتی جدا شــوند و نتوانند 
جذب نهادهای مدرن شــوند، یا حداقل 
نهادهای مدرنی وجود داشته باشد که به 
افراد شکل بدهد، جامعه وضعیت بی‌شکلی 
پیدا می‌کند کــه آن را »جامعه توده‌وار« 
می‌گویند. درگذشــته جامعه سنتی در 
قالب گروه‌های سنتی مثل طایفه و قبیله 
و گروه‌های ارتباطی مربوط به همان فضا، 
گروه‌های مذهبی و غیره معنا می‌شدند، 
ولی وقتی رها می‌شوند ووارد یک جامعه 
بی‌شکل می‌شــوند این وضعیت توده‌وار 
شــکل می‌گیــرد. به‌ویژه وقتــی چنین 
تحولاتــی در حکومت‌هــای دیکتاتوری 
انجام شود، از آنجا که این حکومت‌ها اجازه 
نمی‌دهند احزاب شکل بگیرند، نهادهای 
جدید به وجــود بیایند و نخبــگان فعال 
شــوند، جامعه نمی‌تواند دربسترمدرنیته 
نهادســازی کند و شــکل ثانویه مدرن را 
به خود بگیرد. به همیــن خاطرتوده‌های 
بی‌شکل رها هستند و اگرچه حکومت‌ها 
فکر می‌کنند در مدیریت آن موفق عمل 
می‌کنند، اما ناخودآگاه احتمال دارد یکی 
از راه برسد و این افراد و توده‌های بی‌شکل 
را به شیوه‌ای شکل بدهد که مطلوب همین 
حکومت‌ها نیست. یعنی اتفاقات سیاسی 
و اجتماعی سهمگینی به پشتوانه همین 
توده‌ها شــکل بگیرد و حکومت‌هــا را با 
خطرمواجه کند. اگردقــت کنید در دهه 
۵۰ چنین اتفاقی رخ داد؛ جامعه توده‌وار 
و بی‌شــکل رها شــد واین جامعه‌ای بود 
کــه در لذایذ موجود درشهرســازی‌های 
مدرن و مدرنیزاسیون ازبالا غرق شده بود؛ 
شاید صرفاً یک‌ســری خواننده و... درآن 
دوره بودند که جوانان آن زمان دنبالشان 
می‌رفتند؛بعد گروه‌های نخبه تحصیل‌کرده 
به‌صورت مخفی یا آشکار وارد سازمان‌ها یا 
ساختارهای جدی وسیاسی شدند تا اینکه 
یک نسلی یا تیپی از نخبگان به وجود آمد 
به عنوان تیپ انقلابی مسلمان که نمونه 

بارزش در بین روحانیت امام خمینی)ره( 
و... بودند و در غیرروحانی‌ها هم شریعت، 
بازرگان و... بودند. این‌ها توانســتند توده 
بی‌شکل را جذب خودشان کنند و احتمالاً 
یکی از دلایل مهــم انقلاب ۵۷ همین امر 
بود. درچنین وضعیت کنترل از دســت 
نهادهای حکومت خارج شد وانقلاب شکل 
گرفت. به عبارت دیگردرآن زمان جامعه 
بی‌شکل، سیال و رها بود ویک گروه نخبه 
به وجود آمد و توانســتند آن‌ها را به خود 
جذب کند و انقــاب ۵۷ را رقم بزند. الان 
دوباره احســاس می‌کنم وارد یک جامعه 
بی‌شکل شده‌ایم؛ مثلًا ما اگردرسال ۵۳، 
۷۰ درصد جمعیت روستایی و ۳۰ درصد 
جمعیت شهری داشــتیم، درانقلاب ۵۷، 
این نســبت تقریباً مساوی شــد و ۵۰ به 
۵۰ شــد. اما الان چیزی حدود ۷۵ درصد 
جمعیــت شــهری داریــم و ۲۵ درصد 
جمعیت روستایی؛ آن هم روستاهایی که 
دیگر به معنای روســتایی سنتی، روستا 
نیســت، بلکه کاملًا تغییر کرده‌اند؛ آن‌ها 
هم همه ابزارهای مدرنی را که درشهرها 
موجود است دارند و اســتفاده می‌کنند؛ 
آن‌ها هم اینترنت و تلگرام و اینستاگرام و 
توئیتروباقی امکانات ارتباطی زندگی مدرن 
را دارند و درحال تجربه آن هستند. لذا اگر 
همان فرض پیشــین را در نظــر بگیریم، 
این جامعه‌ای کــه ۷۸ درصد جمعیتش 
شهری هستند و نهادهای لازم با اقتضائات 
زندگی مدرن هم در آن شکل نگرفته، یک 
جامعه توده‌وار و رهاســت. این وضعیت 
می‌تواند برای نهاد حاکم دشــواری‌هایی 
را ایجاد کند؛ یعنــی همان‌طورکه گفتم 
در عین حال که فقــدان گروه‌ها و احزاب 
قدرتمند شاید برای سیستم وضعیت ظاهراً 
مناســبی را ایجاد کند، امــا از یک منظر 
خطرناک است. ســیلان وتوده‌واری افراد 
درجامعه احتمال خطررا برای حکومت‌ها 
بالا می‌برد و حکومت باید فکری برای این 
وضعیت بکند. اما به لحاظ فرهنگی که فکر 
می‌کنم هدف شما بیشتر بررسی این وجه 
از موضوع باشد، باید بگویم افراد در جامعه 
توده‌وار بی‌سر و بی‌لیدر هستند؛ به همین 
دلیل هم یک مدت دنبال این ســلبریتی 
می‌روند، مدتی بعد دنبال آن یکی سلبریتی 
و کاملًا سیال و به نوعی سرگردان هستند. 
مثلًا کسی باور نمی‌کرد روزی کسی مثل 
»تتلو« بتواند این‌همه فالور داشته باشد. 
یا مثلًا چه کســی تصور می‌کــرد که این 
ماهواره‌هایــی که در غرب و کشــورهای 
مختلف فیلم‌ها و قصه‌ها و گفت‌وگوهای 
سطحی و مبتذل پخش می‌کنند، این‌همه 
مردم را به دنبال خودشــان بکشانند! چرا 
چنین اتفاقی می‌افتد؟ چون جامعه توده‌وار 
است و جامعه توده‌وار، جامعه‌ای است که 
تربیت نشده اســت. به همین خاطر یک 
فرهنگ سیال و سطحی در جامعه ما شکل 
گرفته است که مثلاً می‌بینید فلان موضوع 
ســطحی ۲۰ هزار بار لایــک می‌خورد یا 
دو میلیــون آدم دنبال‌کننــده صفحاتی 
هستند که شدیداً سطحی و حتی مبتذل 
است. بنابراین فکر می‌کنم یک بازگشت 
دوباره‌ای به دهه ۵۰ در شکل نوین خودش 

در جامعه امروز شکل گرفته و یک جامعه 
توده‌وار، بی‌شکل و رهایی در جامعه ایجاد 

شده است.
منتقدان رادیــکال جوامع   
جدید معتقدنــد که خود 
نظام‌های حاکــم و نهاده‌های قدرت 
هستند که به توده‌ای شدن مردم و 
جامعه دامن می‌زنند؛ چون نفع‌شان در 
این اســت، اما تحلیل شما به نوعی 
است که گویی حکومت اتفاقاً یا جریان 
هژمونیک با توده‌ای شــدن جامعه 
متضرر می‌شود و در موضع خطر قرار 

می‌گیرد!
بله، کاملًا درست است.

حالا پرسش این‌جاست که آیا 
در کشور ما این فرایند توده‌ای 
کردن/شدن جامعه بر مبنای نوعی 
غفلت رقم خورده یــا اتفاقاً به‌طور 
مدیریت‌شــده برای همراه کردن 
توده‌های سطحی در حال شکل‌گیری 

است؟
احساس می‌کنم در این‌جا هیچ نوع فکری 
ازقبل وجود ندارد! ولی درعین‌حال سیستم 
و جریان غالب از این موضوع سود می‌برد. 
مثلًا نهادهای مســلط معتقدنــد یا فکر 
می‌کنند که به‌اصطلاح توانسته‌اند جامعه 
را کنترل کنند و موفق شدند کاری کنند 
که احزاب و افراد قدرتمند ونخبگان نتوانند 
گروه‌های اجتماعی و افــراد جامعه را به 
خودشان جذب کنند. مثلًا حوادث دی ماه 
دو سال پیش را درهمین راستا می‌بینم؛ 
یعنی حرکت‌های بی‌سری که در جامعه 
و شهرهای کوچک اتفاق افتاد ونهادهای 
حکومتی هم توانســتند تا حــدودی آن 
را کنترل کنند. ولــی همین حرکت‌های 
بی‌سراگرفراگیرشود چه اتفاقی می‌افتد؟! 
می‌شود مثل عراق کنونی؛ چون درعراق 
کنونی هم نه رهبری برای این اعتراضات 
وجود دارد، و نه ایدئولوژی خاصی در کار 
است. جامعه، جامعه سیالی است و این‌ها 
می‌توانند در بزنگاه‌ها، خســارت بسیاری 
به حکومت‌ها وارد کننــد؛ یعنی اگر چه 
شاید این‌ها نتوانند حکومت‌ها را سرنگون 
کنند، ولی می‌توانند به جامعه آسیب‌های 
زیادی بزنند و مثلًا اقتصاد و امنیت جامعه 
را به شدت تضعیف کنند یا روند رو به رشد 
جامعه را متوقف ســازند. بنابراین اشاره 
کردم حکومت‌ها ممکن است فکر کنند که 
این جامعه سیال و توده‌وار برای‌شان مفید 
است، ولی درعین‌حال به‌تدریج یک جامعه 
عقب‌مانده از خود بــه جا می‌گذارد که در 

بزنگاه‌ها شدیداً خطرناک هستند.
یعنی یک تیغ دو لبه است!  

همین‌طور است. اگر دقت کرده 
باشید در چنین جوامعی نخبگان در اقلیت 
هســتند و به جای آن سلبریتی‌ها تبدیل 
بــه رهبرانی عوام‌زده می‌شــوند. به‌نوعی 
ســلبریتی‌ها تبدیل به نخبــگان جامعه 
می‌شــوند که فقط ظاهراً نخبه هستند، و 
در باطن خودشان شدیداً عوام‌زده‌اند. اما 
به هر حال این سلبریتی‌ها در یک جامعه 
توده‌وار برُد و تأثیر بیشــتری نســبت به 
نخبگان واقعی و فرهیختگان اهل فکر پیدا 

می‌کنند. ممکن است حکومت فکر کند 
که با این شــیوه جامعه قابل‌کنترل است 
و می‌تواند توده‌هــا را کنترل کند. ولی در 
بزنگاه‌های مهمی خود این وضعیت کاملًا 
به ضررش تمام می‌شود! مثل دوره شاه که 
کنترل توده‌ها از دست رژیم خارج می‌شود 
یا مثل ســرنگونی صدام که باز کنترل از 

دست رژیم حاکم خارج شد.
در این وضعیت تحلیل شما 
درخصــوص فعالیت‌هــای 
مطلــوب اهالی فرهنگ و رســانه 
چیست؟ یعنی اهل فرهنگ و هنر و 
رسانه و حتی دانشــگاهیان چطور 
می‌توانند از توده‌ای شــدن بیشتر 
جامعه ایرانی جلوگیری کنند یا آن را 
به سمت ساختارهایی ببرند که این 

توده‌واری نفی شود؟
به طبع، اگرامکانات فرهنگی ورســانه‌ای 
دســت حاکمان و جریان‌های مســلط 
باشد، افرادی که شــما نام بردید )اعم از 
اهل فرهنــگ و هنر و رســانه و...( کمتر 
می‌توانند فراورده‌های فرهنگی خودشان 
را نشــان دهند و با آن‌ها بر جریان غالب 
تأثیر بگذارنــد. اما این‌طور هم نیســت 
که کاملًا بی‌دســت‌وپا یا دست‌وپا بسته 
باشــند. این‌ها هــم همیــن امروزدارند 
کارخودشــان را انجام می‌دهند، اما به هر 
حال تاثیرشان شــاید چندان زیاد نباشد. 
می‌دانید، مسئله این است که درجامعه‌ای 
که رسانه‌ها وصداوسیما در دست حاکمیت 
اســت، بخش اعظمی از همین نخبگان 
نمی‌توانند وارد این سیستم رسانه‌ای بشوند 
و از طریــق آن بتوانند کارهــای هنری و 
فرهنگی خود را معرفــی کنند و تاثیرات 
مثبتی بر توده‌ها بگذارنــد. ولی باز این‌ها 
دارند فعالیــت خود را انجــام می‌دهند؛ 
یعنی از طریق نوشــتن کتاب یا در حوزه 
سینما و... کارهای خود را پیش می‌برند، 
معتقدم ناخــودآگاه و به تدریج مســائل 
مثبت فرهنگی پیش مــی‌رود؛ مثلًا من 
فکر نمی‌کردن که صدا و سیما هیچ وقت 
فیلمی ماننــد »ورود آقایــان ممنوع« را 
پخش کند، ولی دیدیم که پخش شد. این 
نشان می‌دهد که فعالیت‌های فرهنگی و 
هنری آرام آرام تأثیر می‌گذارند وراه خود 
را هم باز می‌کنند. یعنی کسانی که واقعاً 
نخبــه وفرهنگی هســتند راه‌هایی برای 
بیان اظهارنظرها و راه‌حل‌های پیشنهادی 
خودشان پیدا می‌کنند و اینها هم تاثیرات 
خود را می‌گذارد. احساس می‌کنم این نوع 
فرهنگ‌ســازی‌ها را همین نخبگان انجام 
می‌دهنــد و ناخودآگاه و بــه طورضمنی 
دارند کار خود را پیش می‌برنــد؛ اما این 
تدریجی است و به‌اصطلاح دریک فرآیند 
طولانی‌مدت اثربخش خواهد بود. پس به 
این ترتیب، اگرچه ممکن اســت نخبگان 
و اهالی فرهنگ محــروم از ابزارهای مهم 
رسانه‌ای باشند، اما درازطریق روزنه‌هایی 
که وجــود دارد، دارند کار خــود را پیش 

می‌برند.
اگر بخواهیم کمی چالش به این 
موضوع ورود پیدا کنیم، عرض 
می‌کنم که تصــور حقیر درخصوص 

همین فعالیت‌های فرهنگی و هنری 
که شما به بخشی از آن‌ها اشاره کردید 
تا نمونه‌هایی برای نفی توده‌واری از 
جامعه را مورد اشاره قرار بدهید، این 
است که در خود نمونه‌ها و مثال‌هایی 
از این دست، رد پایی از توده‌ای کردن 
مضاعف جامعه دیده می‌شود! به این 
معنا که چنیــن تولیدات فرهنگی و 
هنری یا اقدامات اجتماعی، به نوعی 
پرت‌کردن ذهن مخاطب از مســائل 
اصلی‌تر و بنیادی‌تر است و با برساخت 
نوعی جذابیت برای موضوعات فرعی 
تلاش می‌کند توده‌ها را به این‌سو و 
آن‌سو بکشاند و باز به روحیه تقلید 

توده‌ها از سلبریتی‌ها دامن می‌زند
شکی در این نیست. اصلًا صددرصد همین 
اســت و در این مقطع نخواستم وارد این 
موضوع بشــوم. اتفاقاً مــا درهمان‌جا هم 
تشکل و احزاب فرهنگی و لیدرهای فکری 
و فرهنگی نداریم و نتیجه‌اش همین چیزی 
می‌شود که شما گفتید. عرضم این است 
که اهالی فرهنگ هم خودشــان به چند 
قسم تقسیم می‌شــوند؛ ما اهل فرهنگ 
وهنرتوده‌وا هم داریم که اتفاقاً به توده‌ای 
شدن جامعه دامن می‌زنند. نمونه بارز آن 
»تتلو«ســت. آن‌ها هم بی‌شکل هستند 
و لیدرندارنــد و احتمال زیــادی دارد که 
عوام‌زدگی را بیشتر کنند. پس لازم است 
این‌جا موضوع را تفکیک کنیم. یکی اینکه 
خود جریان‌ها و نهادهای مســلط دارند 
ازطریق رســانه و غیره تبلیغ می‌کند که 
درباره آن صحبت کردیم. ولی خارج ازاین 
سیستم، بقیه افرادی که فعالیت می‌کنند، 
لزوماً نخبگان فرهنگی مثبت نیســتند. 
ممکن اســت نخبه فرهنگی باشــند، اما 
نخبه لزوماً به مفهوم خوب بودن نیســت. 
مثلًا ممکن است ما دزد و قاچاقچی نخبه 
داشــته باشــیم! در جامعه‌شناسی گفته 
می‌شــود که نخبگان لزوماً افــراد خوبی 
نیســتند مثلًا »هیتلر« هــم در جایگاه 
خودش یک نخبه اســت! پس کسانی که 
این‌طرف قضیه هســتند، لزوماً آدم‌های 
متعهد یا فرهنگ‌ســاز و مثبتی نیستند و 
احتمال دارد فرهنگ‌ســازان منفی برای 
جامعه باشند. از طرف دیگر دسته دومی 
هم هستند که در راستای ایجاد آثار فاخر 
گام برمی‌دارند، نه اینکه همان عوام‌زدگی 

را به‌نوعی غیرحکومتی پیش ببرند.
پس قبول دارید که معتقدید   
در جریان‌هــای فرهنگی، 
هنری امروز، مثلًا کســانی که حجم 
بالایی از آثار کمدی که بهتر است با 
عنوان »لودگی« نامیده شوند را تولید 
می‌کننــد درحــال بازتولید همان 
توده‌گرایی هســتند که گاه به دلیل 
وجود ساختارهای توده‌ساز نهادهای 
حاکمیتــی دربرابرآنهــا ژســت 

اپوزیسیونی می‌گیرند؟
بله.  این جوک‌هایــی که می‌بینیم، حتی 
برخی شــبکه‌های ماهواره‌ای که ازخارج 
پخش می‌شود هم همین هستند؛ یعنی 
به‌نوعی دارند سطحی‌گرایی و عوام‌زدگی 

را تبلیغ و ترویج می‌کنند.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

بازگشت »دورهمی« تأیید شد
مهر: تهیه‌کننده مجموعــه »دورهمی« درباره 
دلایل مدیری، مجری این برنامه، برای بازگشت 
این مجموعه به تلویزیون و زمان‌بندی آغاز ضبط و 
پخش سری جدید این مجموعه توضیحاتی ارائه 
کرد. گفتنی اســت بناســت این برنامه از ابتدای 

آبان‌ماه پخش بشود.

ژاپنی‌ها به افتخار کمال تبریزی 
کف زدند

خبرآنلاین: در مراسمی که در سفارت ژاپن در 
تهران برگزار شد، در ابتدا سرود ملی ایران و ژاپن 
پخش شد و سپس سایتو )سفیر ژاپن در تهران( در 
سخنانی خطاب به کمال تبریزی گفت: دریافت 
تقدیرنامــه از طرف وزیر امور خارجــه ژاپن را به 
جناب‌عالی از صمیم قلب تبریک عرض می‌کنم. 
وی ادامه داد: کمال تبریزی به دلیل سهم بسیار 
زیادش در ارتقای مبــادلات فرهنگی بین ژاپن و 
ایران از طریق فیلم، از طرف آقای کونو )وزیر سابق 

امور خارجه ژاپن( تقدیر می‌شود.

پیمان معادی، اسب برنزی 
جشنواره استکهلم را زین کرد

همشهری آنلاین: پیمــان معادی، با حضور در 
جشنواره بین‌المللی فیلم استکهلم سوئد، جایزه 
دستاورد سینمایی ســی‌امین دوره این رویداد را 
دریافت کرد. معادی که همراه با سعیدروستایی 
بــرای نمایش فیلــم »متری شــیش و نیم« به 
جشنواره فیلم استکهلم ســوئد سفر کرده است، 
جایزه اسب برنزی دستاورد این رویداد سینمایی را 

طی مراسمی دریافت کرد.
 

 رقابت »درجست‌وجوی فریده« 
در بخش اسکار مستند ۲۰۲۰

ایسنا: آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار 
فهرست ۱۵۹ اثر مســتند واجد شرایط رقابت در 
شاخه بهترین مستند اسکار ۲۰۲۰ را اعلام کرد 
و مســتند ایرانی »در جســت‌وجوی فریده« به 
کارگردانی آزاده موســوی و کوروش عطایی نیز 
یکی از آثاری اســت که می‌تواند در این شاخه به 

رقابت بپردازد.

مستند »در جستجوی فریده«
ایلنا: مستند »در جست‌وجوی فریده« به‌عنوان 
یکی از آثار واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین 
مســتند نود و و دومین دوره جوایز ســینمایی 
اسکار معرفی شد؛ درحالی‌که این فیلم در بخش 
غیرانگلیسی‌زبان اســکار هم رقابت می‌کند. این 
مســتند پیش‌تر نیز به عنوان نماینده رســمی 
سینمای ایران در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی 
)خارجی( جوایز سینمایی اســکار انتخاب شده 
بود. آکادمی اسکار اعلام کرد برخی از این ۱۵۹ اثر 
مستند هنوز شرایط لازم اکران سینمایی را احزار 
نکرده‌اند و بر اساس قوانین اسکار باید تا پایان سال 
حداقل هفت روز اکران عمومی در لس‌آنجلس و 

نیویورک داشته باشند.

 حضور ۳ فیلم ایرانی
 در جشنواره رباط مراکش

ایرنا: فیلم‌های »درساژ« ســاخته پویا بادکوبه 
و »قصر شــیرین« به کارگرانی رضا میرکریمی 
در بخش مســابقه بین‌المللی جشــنواره رباط 
مراکش کــه از ۱۶ تا ۲۲ نوامبــر )۲۵ آبان تا اول 
آذر( برگزار می‌شــود به روی پرده می‌روند. فیلم 
»بنفشه‌آفریقایی« به کارگردانی مونا زندی‌حقیقی 
نیــز در بخش ســینمای جهان این جشــنواره 

سینمایی نمایش خواهد داشت.

 فرصت تماشای »شیرسنگی«
 با سازنده‌اش

فارس: فیلم سینمایی »شیرســنگی« ساخته 
مســعود جعفری‌جوزانی، در موزه سینما نمایش 
داده می‌شــود. فیلم »شیرســنگی« بــا حضور 
جعفری‌جوزانی کارگردان، شمســی فضل‌اللهی 
و بهزاد رحیم‌خانی بازیگران و ســایر عوامل فیلم 
یک‌شنبه ۲۶ آبان ســاعت ۱۷ در سالن فردوس 
موزه ســینما نمایش داده خواهد شد. این فیلم 
محصول ســال ۱۳۶۵ است و نســخه باکیفیت 
آن توســط فیلم‌خانــه ملــی ایــران در اختیار 
موزه ســینما قرار داده شده اســت. علاقه‌مندان 
برای حضــور در نمایــش و نقد و بررســی فیلم 
»شیرسنگی« می‌توانند از طریق آدرس تلگرامی 
Sabtenammuseum۱@ یــا با شــماره تلفن 

۹-۲۲۷۰۵۰۰۵ داخلی صفر ثبت نام کنند.

 »جوکر« 
رکورد ۱۰ ساله »آواتار« را شکست
برنا نیوز: »جوکر« به کارگردانی »تاد فیلیپس« 
نخســتین فیلم در یک دهه اخیر است که شش 
هفته پیاپی صدرنشین گیشه فروش سینماهای 
بریتانیا می‌شــود. آخرین فیلمی که توانسته بود 
شــش هفته پشــت هم در بریتانیا صدرنشین 
جدول پرفروش‌ها شــود، »آواتار« به کارگردانی 
»جیمز‌کامرون« در سال ۲۰۰۹ بود که البته این 
روند را چهار هفته دیگر هــم ادامه داد و در هفته 

یازدهم یک فیلم دیگر جای آن را گرفت.

هفت
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صدای خاطره‌ها خاموش شد تجلیل جشنواره »سانتا باربارا« از اسکورسیزیمسابقه کتاب‌خوانی »روایت دو کوهه از شهید آوینی«
کافه سینما: پیکر زنده‌یاد »رضا عبدی« که پنج‌شنبه درگذشت، یک‌شنبه ۲۶ آبان ساعت 
۱۰ صبح از مقابل ساختمان شهدای رادیو به سمت بهشت زهرا )س( تشییع می‌شود. رضا 
عبدی گوینده، صداپیشــه و بازیگر برنامه صبح جمعه رادیو صبح بود. بیشترین فعالیت 
او به برنامه‌های صبح جمعه رادیو ایران بازمی‌گردد. پیکر زنده یاد عبدی، یک‌شــنبه ۲۶ 
آبان ساعت ۱۰ صبح از مقابل ساختمان شهدای رادیو به سمت بهشت زهرا )س( تشییع 
می‌شود. رضا عبدی گوینده پیشکسوت رادیو و برنامه »جمعه ایرانی« بود که با تعطیلی 

این برنامه، حضوری جدی در برنامه‌های رادیویی نداشت.

ایرنا: معاونت موزه‌داری موزه انقلاب‌اســامی و دفاع‌مقدس به مناسبت هفته کتاب و 
کتاب‌خوانی، اقدام به برگزاری مســابقه کتاب‌خوانی »روایت دو کوهه از شهید مرتضی 

آوینی« کرده است.  
 علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقه می‌توانند از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه اقدام کنند. 
علاقه‌مندان برای شرکت در این مســابقه می‌توانند جهت دریافت فایل کتاب و پاسخ به 
سؤالات مسابقه از طریق کانال تلگرامی به آیدی ketab_dokohe@ مراجعه و پاسخ‌نامه 

را ارسال کنند.

مهر: با اهدای جایزه »کرک داگلاس« به »مارتین اسکورســیزی« در جشــنواره فیلم 
»ســانتاباربارا«، از این کارگردان تجلیل شــد. جشنواره بین‌المللی فیلم ســانتا باربارا، 
‌۱۴نوامبر برابر با ۲۳ آبان‌ماه با اهدای جایزه کرک داگلاس برای دستاوردهای سینمایی، از 
مارتین اسکورســیزی تجلیل کرد. اسکورســیزی، در این مراســم بــا دریافت جایزه 
کرک‌داگلاس که برای دستاوردهای فوق‌العاده در ســینما اهدا می‌شود، مورد قدردانی 
‌قرار گرفت. در این مراســم »لئوناردو دی‌کاپریو «و »آل پاچینو« نیز حضور داشــتند. 

»کامرون داگلاس« پسر مایکل داگلاس و نوه کرک داگلاس نیز از دیگر حضار بود.

»تتلو« های بیشتری در راه هستند
 دیدگاه‌های خواندنی یک جامعه‌شناس درباره »فرهنگ عمومی در جامعه توده‌ای«

سعید معدنی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه: توده‌های بی‌شکل »تیغ دو لبه« هستند
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 درجامعه‌ای که رسانه‌ها 
وصداوسیما در دست حاکمیت 
است، بخش اعظمی از همین 
نخبگان نمی‌توانند وارد این 
سیستم رسانه‌ای بشوند و از 

طریق آن بتوانند کارهای هنری 
و فرهنگی خود را معرفی کنند


